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تابستان بود. امید با خانواده اش تازه به این محله آمده بود. او در کلاس سوم، ثبت  

هنوز به محله ی جدید عادت نکرده بود. امید از اینکه هیج دوستی نام کرده بود و  

در آنجا نداشت، ناراحت بود و در گوشه ای نشسته بود و فکر می کرد. مادرش که  

ناراحت هستی؟   اینقدر  »چرا  پرسید:  او  از  کرد،  می  جا  جابه  را  خانه  وسایل  داشت 

بلند شو؛ پدرت می خواهد    نگران نباش! اینجا هم  دوستان خوبی پیدا می کنی. حالا

 بیرون برود. تو هم با او برو، تا با محله ی جدید آشنا شوی.« 

 لحظه  -دروازه بان  -معرفّی   –فضای سبز  –مغازه  –صف  –اطراف 
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   دوبنده

  فوتبال
  توپ

  زمین چمن

  والیبال
  توپ

  تور

امید، همراه پدرش، از خانه خارج شد. او با دقت به اطراف نگاه می کرد. بوی نان تازه  

به   کمی جلوتر  پدرش،  و  امید  بودند.  ایستاده  نانوایی  در صف  نفری  آمد. چند  می 

بازارچه رسیدند. بازارچه تعداد زیادی مغازه و دکان کوچک و بزرگ داشت. بعضی  

تند و بعضی دیگر، کتاب و دفتر. چندتایی از  از آنها لباس و کیف و کفش می فروخ 

آنها هم مواد غذایی داشتند. امید از مقابل قنّادی گذشت و به شیرینی هایی که چیده  

 شده بود، نگاه کرد.  
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 درخت

  اطراف   صف

   خاطرات

  عظمت 

   نظر

  لحظه

 ها محله  روستاها

 لحظه
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     باز نامه        کی          کنم       نام        تو                   بی سرآغاز ای       نام        تو          بهترین          

 دانش آموزان با دقت درس را گوش  

 می دهند. 

 ن     م       ا       ز

 ب    ا     ز     ا    ر 

 ق   ن    ا     د     ی 

 م    غ    ا     ز     ه 

 ب  و  س ت   ا   ن 

 ث ب  ت  ن   ا   م 
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می  بیرون  مدرسه  در  از  نظم  با  آموزان  دانش 

 روند. 

اتوبوس   به پارک جنگلی سوار  آنها برای رفتن 

 می شوند.  

بعد از رسیدن به پارک آنها یکی یکی از اتوبوس  

 پیاده شدند. 

بودند دوست  هم  با  بیشتر  که  آموزانی   دانش 

 دست همدیگر را گرفتند.  

ی   همه  به  خود  معلم  با  همراه  آموزان  دانش 

 قسمت های پارک سر زدند. 

 به همه ی دانش آموزان خیلی خوش گذشت.  

سوار  جنگلی  پارک  به  رفتن  برای  آنها  روند.  می  بیرون  مدرسه  در  از  نظم  با  آموزان  دانش 

اتوبوس می شوند. بعد از رسیدن به پارک آنها یکی یکی از اتوبوس پیاده شدند. دانش آموزانی  

که بیشتر با هم دوست بودند دست همدیگر را گرفتند.  دانش آموزان همراه با معلم خود به 

 ت های پارک سر زدند. به همه ی دانش آموزان خیلی خوش گذشت.  همه ی قسم


